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جهان 5

سفر ترامپ به چین، جست‌وجوی یک پیروزی
 سیاسی میان جنگ و تجارت معنا شد؛

دیپلماسی در لبة بحران جهانی
سیاست 2

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس:    

 عده‌ای می‌خواهند در تجمعات شبانه 
سیاست‌هایشان را ابلاغ کنند
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سایه حضور همزمان ایران و امارات در نشست؛  

بریکس چه موضعی در قبال 
جنگ ایران اتخاذ خواهد کرد؟

سیاست 2

سیاست 2

تشکیل یک »ستاد ویژه« پس از ۷۳ روز تناقض‌گویی؛ 
فرمانده واقعی اینترنت در ایران چه نهادی است؟

حکمرانی سایه‌ها!
هفتادوسه روز گذشت و اینترنت در ایران هنوز 
به وضعیت عادی بازنگشته است. برای میلیون‌ها 
ایرانی، اینترنت دیگر فقط یــک ابزار تکنولوژیک 
نیست؛ بخشی از کار، معیشــت، ارتباط، آموزش، 
درمان، خرید، بانکداری و حتی احســاس امنیت 
روانی است. با این حال، در تمام این هفته‌ها آنچه 
بیش از خــود محدودیت‌ها جلب توجــه کرده، 
آشــفتگی در روایت رســمی و چندپارگی آشکار 
در ســاختار تصمیم‌گیری دربــاره اینترنت بوده؛ 
وضعیتی که حالا با انتصــاب ناگهانی محمدرضا 
عارف به عنوان »رئیس ســتاد ویژه ســاماندهی 
و راهبری فضای مجــازی کشــور« وارد مرحله 
تازه‌ای شــده است. حکم تازه مســعود پزشکیان 
در ظاهر یک انتصاب اداری اســت، امــا متن آن 
معنایی فراتــر دارد. رئیس‌جمهور در حکم خود از 
ضرورت »ایجاد انســجام نهادی«، »رفع تداخل 
وظایف«، »جلوگیری از مــوازی‌کاری« و »پایان 
دادن به چندصدایی در مدیریت فضای مجازی« 
سخن گفته است. همین چند عبارت کافی است تا 
تصویری روشن از وضعیت فعلی حکمرانی اینترنت 
در ایران ترسیم شود؛ ساختاری چندپاره، متداخل 
و پر از مراکز تصمیم‌گیری موازی که حتی دولت نیز 
ظاهراً کنترل کامل آن را در اختیار ندارد. در واقع، 
حکم تازه پزشکیان را می‌توان اعتراف غیرمستقیم 
به وجود بحران حکمرانی در فضای مجازی دانست. 

وقتی رئیس‌جمهور ناچار می‌شــود برای »پایان 
دادن به چندصدایی« ســتاد ویژه تشکیل دهد، 
یعنی همین حالا چندصدایی وجود دارد و نهادهای 
مختلف درباره اینترنت تصمیم می‌گیرند، روایت 
می‌ســازند و حتی گاه یکدیگر را نقض می‌کنند. 
این تناقض‌ها در روزهای اخیر آشکارتر از همیشه 
شده اســت. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، 
می‌گوید اینترنت پرو با مصوبه شورای عالی امنیت 
ملی اجرا شــده و پس از عبور از شــرایط جنگی، 
اینترنت به حالت عادی بازخواهد گشت. هم‌زمان 
اما معــاون ارتباطات دفتــر رئیس‌جمهور تأکید 
می‌کند اینترنت طبقاتی و اینترنت پرو اساســاً با 
نگاه و سیاست‌های دولت چهاردهم در تضاد است. 
پرسش اینجاســت؛ اگر اینترنت پرو برخلاف نگاه 
دولت است، پس چرا با مصوبه نهادی اجرا شده که 
ریاست آن با شخص رئیس‌جمهور است؟ این همان 
نقطه‌ای است که بحران اصلی خود را نشان می‌دهد؛ 
شکاف میان »مسئولیت رسمی« و »قدرت واقعی 
تصمیم‌گیــری«. در ظاهر، رئیس شــورای عالی 
امنیت ملی، رئیس‌جمهور اســت. وزیر ارتباطات 
عضو دولت است. شــورای عالی فضای مجازی نیز 
نهادی است که رئیس‌جمهور در آن حضور دارد. اما 
در عمل، مجموعه اظهارات هفته‌های اخیر نشان 
می‌دهد تصمیم نهایی درباره اینترنــت الزاماً در 

اختیار دولت نیست...
»محمدتقی فیاضی« در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« و با هشدار درباره تداوم تنش‌ها:

تغییر هفتگی قیمت‌ها 
به ابرتورم می‌انجامد

چرتکه 3

 درباره »مایکل«؛ پدیده این روزهای سینمای جهان  

رکوردشکنی تماشاگران 
در برابر توفان منتقدان 

فرهنگ و هنر 6

دسترنج 4

سیاست 2

سیاست 2

چرتکه 3

دسترنج 4

به‌‌رغم ادعای تخلیه حباب: 

بازار طلا به استقبال 
واقعیت‌های تلخ اقتصادی رفت 

اعتراض کانون انجمن‌های صنفی کارگران 
به تغییر مبنای محاسبه مستمری 

آینده کارگران را بیش از این 
خراب نکنید

روایت یک کارشناس حقوقی از تخلفات مزدی کارفرمایان 

دست کوتاه کارگران 
برای تظلم‌خواهی 

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس:  

دنبال تشکیل »قرارگاه جامع 
رسانه‌ای، تبلیغی جنگ« هستیم 

اعلام آمادگی روسیه برای کمک 
به پاکستان در میانجیگری 

میان ایران و آمریکا

در حالی که نیروهای مسلح بیشتر مشــغول رصد و ارزیابی شرایط نظامی‌اند، 
برخی چهره‌ها به شکل خودخوانده رجزخوانی را بر عهده می‌گیرند یا درباره جنگ 

اظهارنظرهایی می‌کنند که بیشتر بر آتش تلاطم‌های فضای موجود می‌دمد.
خبرآنلاین نوشت: طبیعت شرایط حساســی مثل جنگ اقتضا می‌کند نظام 
حکمرانی فضای روانی کشــور را به‌گونه‌ای مدیریت کند که نشان‌دهنده میل به 
عبور از تلاطم و بحران باشــد. یک آرامش حداقلی نه فقط می‌تواند جلوی انتقال 
تنش‌های بیشتر به جامعه را بگیرد، بلکه نشــان‌دهنده میزان تدبیر حکومت در 

اداره کشور است.
شاید این مطلب در شرایط کنونی کشــور از دوران جنگ ضروری‌تر باشد؛ در 
زمان جنگ، رجزخوانی‌های مقامات نظامــی اگرچه حاکی از تنش و درگیری در 
میدان جنگ است، اما با انعکاس آن در فضای عمومی جامعه می‌تواند نوعی آرامش 
 خاطر را به شــهروندان منتقل کند که با فعالیت نیروهای نظامی آسیب کمتری 

متوجه آن‌هاست.
 اما اکنون که یک ماه از برقراری آتش‌بس جنگ رمضان می‌گذرد و هنوز مشخص 
نیست که جنگ قرار است دوباره از سر گرفته شود یا ختم به صلح و آتش‌بس می‌شود، 

حساسیت شرایط از دوران جنگ هم بیشتر است؛ به 
همین سبب وظیفه حکومت و اهل سیاست آن است 
که همه تلاش خود را بــرای انعکاس نوعی تدبیر در 

سطوح مختلف نشان دهند. 
با این حال، به نظر می‌رســد این مســئله جزو 
دغدغه‌های اصلی حاکمان نیست. شاهدش برخی 
مواضع و اظهارنظرهای اهل سیاست است که به جای 
حضور در ســنگر تصمیم‌گیری و ایفای نقش خود، 
بیشتر در تریبون‌ها ظاهر می‌شوند و پیام‌هایی منتقل 

می‌کنند که در حیطه وظایف آن‌ها نیست.
در حالی که نیروهای مسلح بیشتر مشغول رصد و 

ارزیابی شرایط نظامی‌اند، برخی چهره‌ها به شکل خودخوانده رجزخوانی را بر عهده 
می‌گیرند یا درباره جنگ اظهارنظرهایی می‌کنند که بیشــتر بر آتش تلاطم‌های 
فضای موجود می‌دمد. در بســیاری از موارد هم این افراد شناختی از واقعیت‌های 
نظامی ندارند و اظهارنظرهایی نسنجیده در تریبون‌ها مطرح می‌کنند. نتیجه این 

اظهارات جنجال‌برانگیز هم جز ایجاد فضایی مشوش نیست.

وقتی اعضای کمیسیون امنیت ملی برای امنیت هزینه می‌تراشند!
ابوالفضل ظهره‌وند، نماینده مجلس، یکی از این افراد اســت که ظاهرا سخنان 
جنجالی او تمامی ندارد. او یک بار گفته بود که جنگنده‌های میگ-۲۹ روسی در 
شیراز مستقر شده‌اند، سوخو-‌۳۵ها در راهند، سامانه‌های HQ-۹ به شکل مفصل 

وارد کشور می‌شوند و اس-۴۰۰ در مسیر است.
 بیان چنین مطلبی باعث شد روزنامه خراسان که نزدیک به رئیس مجلس است، 
در ارزیابی اظهارات ظهره‌وند بنویسد: شــیوه بیان او به‌گونه‌ای است که مخاطب، 
کمتر ردّی از خردورزی و تدبیر در پشت آن می‌یابد. او سال گذشته بعد از جنگ ۱۲ 
روزه دولت پزشکیان را متهم به بستن پرونده انقلاب کرده بود که در واکنش به این 

سخنان دادستانی علیه او اعلام جرم کرد.
او در روزهای گذشته هم گفته: وقتی شــما اراده قوی دارید، پلاسما هم دارید، 
ساختن یک بمب برای شما کاری ندارد. من ظرفیت هایی را دیدم که بمب اتم برابر 
آن ترقه است. شما می‌توانید زمان را پشت سر بگذارید، چیزی که در چند ثانیه از 

تهران تا واشنگتن برود، می‌شود کارهایی کرد که بمب اتم برابر آن بچه بازی است!
اما جالب این است که گوینده این سخنان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
است و انتظار می‌رود اعضای کمیسیون امنیت ملی بیش‌تر از دیگران به امنیت ملی 
و فضای کشور فکر کنند. اما این مسئله نه فقط در مورد ظهره وند بلکه در مورد برخی 

دیگر از همکارانش هم صدق می کند.  
کامران غضنفری دیگر نماینده مجلس به واسطه مواضعی مثل درخواست برای 
خروج ایران از ‌ان‌پی‌تی، ساخت سلاح هسته‌ای و اعدام حسن روحانی از تندروهای 

مشهور مجلس است به شمار می‌رود.  او حالا هم با زبان تندی در شبکه اجتماعی 
ایکس نوشته: ایران باید اسامی کشورهایی که در شورای امنیت به قطعنامه آمریکای 
متجاوز و شیخ‌نشــین‌های مُفت‌خور خلیج‌فارس درباره تنگــه هرمز رای موافق 
می‌دهند را بعنوان کشورهای متخاصم بخاطر داشته باشد. باید برای کشتی‌های 

متعلق به این کشورها، ممنوعیت تردد یا اخذ عوارض چندبرابری اعمال گردد.

عضو هیئت دیپلماتیک خواستار برکناری وزیر خارجه شد!
محمود نبویان هم دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی است که به رغم حضور در 
هیئت دیپلماتیک ایران در پاکستان خواستار برکناری عراقچی از تیم مذاکره کننده 
شده است. او که همیشه در برابر مذاکرات با آمریکا ایستاده، در یکی از اظهار نظرهای 
جنجالی تازه‌اش گفته در صورت بروز هرگونه درگیری حاکمان کشورهای عربی را 

به درک واصل می کنیم و کاخ آن‌ها را با خاک یکسان خواهیم کرد.
اما شاید در بین این جماعت علی خضریان فعال‌تر از هرکس دیگری است. او هر 
چند روز یکبار در قالب تصویر صداوسیما حاضر می‌شود و در سخنان جنجالی خود 
یا حکم به توقف مذاکره می‌دهد یا برای امارات خط‌ونشــان می‌کشد و می گوید با 
پایان جنگ ایران، پدر امارات را در می‌اورد و امارات 

را رها نمی‌کند.
این چهره‌های تندرو به جز هزینه‌تراشــی برای 
جامعه گویی در یک جهان موازی‌ زندگی می‌کنند 
که وظایفی خلاف عرف برای خود تعریف کرده‌اند؛ 
درست مثل آتش فشانی که به جای خاموش کردن 

حریق بخواهد جایی را به آتش بکشد.

مدیر انرژی، استراتژیست نظامی می‌شود!
اما فقط چهره‌هــای تندرو نیســتند که اظهار 
نظرهایشان می‌تواند هزینه‌های هنگفتی روی دست 
نظام حکمرانی بگذارد. این موضوع حتی در نزدیکی دولت هم دیده می‌شود. آنجا که 
افرادی به جای انجام وظایف تعریف‌شده خود علاقه دارند دستی هم در خط‌ونشان 

و رجزخوانی داشته باشند.
برای نمونه اسماعیل سقاب اصفهانی که مســئولیتش ریاست سازمان بهینه 
سازی و مدیریت راهبردی انرژی است در مصاحبه‌ای که از او درباره وضعیت انرژی 
در شرایط جنگی پرسیده می‌شود، بخشی از پاسخ خود را به تحلیل جنگ اختصاص 
می‌دهد و می‌گوید: دشمن به هیچکدام از اهدافش نرسیده است و این برای اولین 
بار در تاریخ ۲ هزار و ۵۰۰ ساله اخیر است که در جنگ با چنین قدرتی هیچکدام از 

اهداف محقق نشده و امروز کشور به همت مردم سرپا است. 
حالا ما توقعاتی داریم. توقع داریم که تحریم‌ها برداشــته شود. پول‌های بلوکه 
شده ما برگردد. جنگ در لبنان تمام شود. کلًا داستان برعکس شده است و نشان 
داد آمریکایی که روی کاغذ ده‌ها برابر قدرتمندتر از ایران است، بودجه‌های نظامی، 
هواپیماها و جنگنده‌های مدرن، ناوهای هواپیمابــر، صدها پایگاه نظامی حوالی 
مرزهای ما، تحلیلگرهای غربی در اتاق‌های شیشه شان می‌گفتند ظرف ۴۸ ساعت 
کار ایران ساخته اســت، اما یک چیزی را ندیده بودند، آن هم روح مقاومت مردم 

ایران است.
مواردی مثل سقاب اصفهانی در سیاست ایران کم نیستند. مورد آن‌ها هم مثل 
این می‌ماند که مسئول سازمان راهنمایی و رانندگی به جای گزارش عملکرد خود 

درباره همه‌گیری یک ویروس در کشور اظهار نظر کند.
حال‌آنکه در شرایط کنونی که کشور به‌طور خاص‌تر  سنجیده‌گویی نیاز دارد، 
تریبون‌ها برای برخی چهره‌ها به صحنه خودنمایی تبدیل شده است. در حالی که 
نیروهای مسلح در خط مقدم نبرد، با دقت هر حرکت را رصد می‌کنند، صداهایی به 
گوش می‌رسد که نه بوی کارشناسی می‌دهند و نه رنگ مصلحت دارند؛ صداهایی 
که بیشتر شبیه به تبلیغ برای خودششان است. به نظر می‌رسد وقت آن است که 
در ســطوح بالای حاکمیت فرمان به جای خود صادر شــود و هرکسی به پست و 

مسئولیت خود برگردد.

اغلب تحلیلگران حوزه سیاست خارجی معتقدند احتمال حمله محدود کاملًا 
واقعی است، اما احتمال جنگ کلاسیک گسترده همچنان پایین ارزیابی می‌شود. 
دلیل آن روشن اســت: آمریکا به خوبی می‌داند هرگونه حمله وسیع می‌تواند کل 

خلیج فارس را وارد یک بحران انرژی بی‌سابقه کند.
در شــرایطی که گزارش‌های متعدد از رد آخرین پیشنهاد تهران توسط دولت 
دونالد ترامپ حکایت دارند و همزمان نشانه‌هایی از بازگشت تنش نظامی به خلیج 
فارس دیده می‌شود، مسئله دیگر صرفاً اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای نیست. دو 
طرف عملًا وارد مرحله‌ای از »آزمون اراده راهبردی« شده‌اند؛ واشنگتن می‌کوشد با 
ترکیبی از فشار نظامی و دریایی، تهدید زیرساختی و جنگ روانی، تهران را به پذیرش 
یک توافق تحمیلی وادار کند و در مقابل، ایران تلاش دارد نشان دهد هزینه بی‌ثباتی 

منطقه‌ای برای آمریکا و متحدانش بسیار فراتر از تصور اولیه کاخ سفید خواهد بود.
به گزارش فرارو، گزارش‌های اخیر رســانه‌های گوناگون و تحلیل‌های حوزه 
بین‌الملل از تداوم اختلاف بر سر تنگه هرمز، تحریم‌ها، غنی‌سازی و تضمین‌های 

امنیتی نشان می‌دهد دو طرف هنوز فاصله معناداری با مصالحه دارند.

نقشه واشنگتن؛ فشار فرسایشی به جای اشغال
آنچه اکنون در محافل امنیتی آمریکا دیده می‌شود، بیش از آنکه شبیه الگوی 
جنگ عراق )۲۰۰۳( باشد، به مدل »فشار فرسایشی چندلایه« شباهت دارد. هدف 
اصلی واشنگتن، به احتمال زیاد، اشغال سرزمینی ایران نیست؛ بلکه وادار کردن 
تهران به عقب‌نشینی راهبردی در سه محور است: محدودسازی هسته‌ای، مهار 

توان موشکی و کاهش نفوذ منطقه‌ای.
برخی تحلیل‌های آمریکایی تصریح می‌کنند که کاخ سفید معتقد است محاصره 
اقتصادی-دریایی، در بلندمدت مؤثرتر از یک جنگ تمام‌عیار زمینی خواهد بود. 
آمریکا اکنون در حال آزمودن مدلی شبیه »فشار حداکثری نظامی‌شده« است؛ 

یعنی ترکیب تحریم، اخــال در صادرات نفت، 
تهدید نظامی محدود و فرســایش اقتصادی با 
هدف شکستن انسجام تصمیم‌گیری در تهران. 
به همین دلیل، تکرار تهدیدهایی درباره حمله 
به زیرســاخت‌های انرژی، پل‌ها و شــبکه برق 
ایران، بیش از آنکه نشانه تصمیم قطعی به جنگ 
گسترده باشد، بخشی از راهبرد »وادارسازی از 

طریق ترس« محسوب می‌شود.

آیا حمله نظامی در راه است؟
اغلــب تحلیلگران حوزه سیاســت خارجی 

معتقدند احتمال حمله محدود کاملًا واقعی اســت، اما احتمال جنگ کلاسیک 
گسترده همچنان پایین ارزیابی می‌شــود. دلیل آن روشن است: آمریکا به خوبی 
می‌داند هرگونه حمله وســیع می‌تواند کل خلیج فارس را وارد یک بحران انرژی 

بی‌سابقه کند.
با این حال، اگر مذاکرات غیرمستقیم کنونی شکست بخورد احتمال آغاز یک 
عملیات »کوتاه اما شدید« افزایش خواهد یافت. برخی گزارش‌ها نیز از آماده بودن 
طرح حملات محدود اما متمرکز علیه زیرســاخت‌های نظامی و انرژی ایران خبر 

داده‌اند. ابعاد احتمالی چنین حمله‌ای شامل موارد زیر خواهد بود:
حملات هوایی و موشکی به تأسیسات هســته‌ای و موشکی- هدف قرار دادن 
ســامانه‌های پدافندی- حملات سایبری گســترده- عملیات دریایی علیه توان 

نامتقارن ایران در خلیج فارس- فشار اطلاعاتی و جنگ الکترونیک
نکته مهم اینجاســت که واشــنگتن تلاش خواهــد کرد دامنــه عملیات را 
»کنترل‌شده« نگه دارد تا وارد جنگ فرسایشی نشود؛ آمریکا به‌ویژه پس از تجربه 

عراق و افغانستان، تمایلی به درگیری زمینی طولانی در منطقه ندارد.

اسرائیل؛ موتور شتاب‌دهنده بحران
در این معادله، بنیامین نتانیاهو همچنان مهم‌ترین بازیگر متمایل به تشدید تنش 

است. تل‌آویو اساساً معتقد اســت هرگونه توقف جنگ بدون محدودسازی جدی 
برنامه هسته‌ای ایران، به معنای شکست راهبردی اسرائیل خواهد بود.

به همین دلیل، اســرائیل احتمالاً حتی در صورت تمایل نســبی واشنگتن به 
مصالحه، تلاش خواهد کرد فضای بحران را حفظ کند. در سطح عملیاتی، اسرائیل 
احتمالاً نقش »ضربه اول« یا عملیات‌های اطلاعاتی و ترورهای هدفمند را بر عهده 
خواهد داشت؛ در حالی که آمریکا بیشــتر نقش پشتیبانی راهبردی، لجستیکی 
و دریایی را ایفا می‌کند. به بیان دیگر، تل‌آویو موتور شــتاب‌دهنده بحران اســت 
 و واشــنگتن تلاش می‌کند ســرعت این موتور را مدیریت کند تا کنترل اوضاع 

از دست نرود.

کشورهای عربی؛ آیا تماشاگر باقی می مانند؟
کشورهای عربی خلیج فارس، در پیچیده‌ترین موقعیت ممکن قرار گرفته‌اند. 
شواهد حاکی است که در این دور از درگیری ها امارات ممکن است از سایه بیرون آید 
و به ائتلاف آمریکا و اسرائیل بپیوندد. اما برخلاف برخی تصورات، بعید است عربستان 

مستقیماً وارد جنگ شود؛ مگر آنکه مستقیماً زیرساخت‌های آن‌ هدف قرار گیرد.
تجربه حملات آرامکو در سال ۲۰۱۹ هنوز در حافظه امنیتی عربستان زنده است 
و آن‌ها می‌دانند هرگونه ورود آشکار به جنگ می‌تواند اقتصاد انرژی و سرمایه‌گذاری 
منطقه را فلج کند. در گذشته رویکرد شیخ‌نشــین‌ها بیشتر مبتنی بر »همکاری 
امنیتی پنهان با آمریکا« و همزمان حفظ کانال‌های ارتباطی با تهران بود. اما به نظر 

می رسد امارات این رویکرد را کنار گذاشته است. 

راهبرد ایران؛ بازدارندگی نامتقارن
راهبرد ایران بر پایه »بازدارندگی نامتقارن« بنا شده است. تهران به خوبی می‌داند 
در جنگ کلاسیک طولانی با آمریکا در موقعیت دشوارتری قرار دارد؛ بنابراین تلاش 
خواهد کرد هزینه درگیری را منطقه‌ای و جهانی 

کند. این راهبرد چند ضلع دارد:
فشار بر خطوط انرژی و کشتیرانی- فعال‌سازی 
شبکه‌های نیابتی منطقه‌ای-حملات موشکی و 
پهپادی محدود اما فرسایشی- جنگ سایبری- 

فرسایش اقتصادی بازار انرژی جهانی
تنگه هرمز در این میان مهم‌ترین اهرم ایران 
است. تهران می‌تواند وضعیتی ایجاد کند که عبور 
کشتی‌ها ممکن باشد اما با ریسک بالا، هزینه بیمه 
سنگین و اختلال مداوم همراه شود؛ به این ترتیب 
بدون عبور کامل از آستانه جنگ جهانی انرژی، 
بازار نفت را در وضعیت اضطراب دائمی نگه می‌دارد. هم‌اکنون گزارش‌ها از کاهش 

شدید تردد کشتی‌ها و نگرانی فزاینده بازارهای جهانی انرژی حکایت دارند.

خطر اصلی؛ جنگ فرسایشی بدون نقطه پایان
اگر درگیری آغاز شود، احتمالاً فاز نخست کوتاه اما بسیار شدید خواهد بود؛ اما 
خطر اصلی، ورود به چرخه »تلافی متقابل بدون نقطه پایان« است. نه واشنگتن 
می‌تواند ایران را وادار به تسلیم کامل کند و نه تهران قادر است آمریکا را از منطقه 
بیرون براند. در چنین شرایطی، منطقه وارد نوعی »جنگ فرسایشی کم‌شدت اما 
مداوم« خواهد شد؛ الگویی شبیه آنچه در دریای سرخ، عراق و سوریه دیده‌ایم اما در 

ابعادی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر.
بزرگ‌ترین نگرانی اکنون این است که بحران از سطح کنترل دیپلماتیک خارج 
شود؛ چرا که هرچه زمان بگذرد، تعداد بازیگران درگیر بیشتر می‌شود: اسرائیل، 
نیروهای نیابتی، گروه‌های عراقــی، یمن، بازیگران دریایــی و حتی قدرت‌های 
خارجی مانند چین و روسیه که مستقیماً از بحران انرژی متأثر خواهند شد. آنچه 
امروز در خلیج فارس جریان دارد، صرفاً یک اختلاف سیاسی نیست؛ بلکه نبردی بر 
سر تعریف نظم امنیتی آینده منطقه است و همین مسئله، بحران کنونی را به یکی از 

خطرناک‌ترین رویارویی‌های دهه اخیر تبدیل کرده است.

گزارشگزارش
روایت زندگی برخی عاشق دیده‌شدن؛ 

ژنرال‌هایی که مردم هزینه اظهاراتشان را می‌دهند
واشنگتن فشار می‌آورد، تهران مقاومت می‌کند

»خلیج فارس« در آستانه انفجار است؟
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درباره نمایش »دیکته‌طور« علیرضا معروفی 

شمایل لرزان پدرسالاری 


